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گروه حوادث- اواسط بهمن سال 
گذشــته مردی بــه نام فرامرز، ســوار بر 
خودروی هیوندا خانــه اش را ترک کرد 

ولی به طرزمرموزی ناپدید شد
بــه همیــن خاطر خانــواده اش به 
دادســرای جنایی تهــران رفتند و با طرح 
شکایتی خواستار رســیدگی به موضوع 
شدند. در پی تشکیل این پرونده، بازپرس 
آرش ســیفی دستور تحقیقات جنایی در 
ایــن باره را صادر کرد. بعد هم کارآگاهان 
اداره یازدهــم پلیس آگاهی پایتخت وارد 

عمل شدند.
در تحقیقــات مقدماتی مشــخص 
شــد که روز بعد از ناپدید شدن فرامرز، از 
حساب های بانکی اش مبالغ قابل توجهی 
برداشت شده است.در ادامه بررسی ها نیز 
روشن شد که این مرد آن شب خانه اش را 
به قصد دیدن یکی از اقوامش به نام سمانه 

ترک کرده است.
بدین ترتیب کارآگاهــان مبارزه با 
جرایم جنایی به سراغ زن جوان رفتند اما 
پی بردند اوبه طرزعجیبی خانه اش را ترک 
کرده است. در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
موفق به شناسایی مخفیگاه سمانه شدند. 
او که خود را در دام پلیس می دید به ناچار 

به اداره آگاهی رفت.
سمانه در تحقیقات اولیه منکر اطلاع 
ازسرنوشت مرد گمشده بود. اما زمانی که 
با مدارک و شــواهد پلیس روبه رو شد به 
قتل فرامرز با همدســتی مرد جوانی به نام 

اردلان اعتراف کرد.
این زن در تحقیقات به بازپرس آرش 
سیفی گفت: فرامرز مدت ها بود که تصمیم 
داشــت با من ارتباط برقرار کند.  فرامرز 
حتی یک روز تابســتان به ســراغم آمد و 
مرا تهدید کرد که اگر به خواسته اش عمل 

نکنم، بچه ام را می دزد.
به همین خاطر از فرامرز می ترسیدم 
و نمی دانســتم در برابر تهدیدهای او چه 
باید بکنــم. تا اینکه حدود ســه ماه قبل 
در فضــای مجازی با مــرد جوانی به نام 
اردلان آشــنا شدم و موضوع را به او گفتم 
و چاره جویی کردم. ســرانجام با اردلان 
تصمیم گرفتیم فرامرز را گوشمالی بدهیم 

تا دست از اذیت هایش بردارد.
نقشــه مان این بود کــه او را به خانه 
اردلان بکشانیم و با کمی تهدید و گرفتن 
پول آزادش کنیم. شــب حادثه با فرامرز 
تماس گرفتم و از او خواســتم به فردیس 

کرج بیاید تا باهم صحبت کنیم.
زمانی که وارد خانه شد باهم درگیر 
شدیم و اردلان که داخل حمام مخفی شده 
بود خودش را به اتاق پذیرایی رساند. در 
آنجا بود که دســت و پاها و دهان  فرامرز 
را بســتیم و بعد از مدتی حالش بد شــد. 
بعد فهمیدیم او نفس نمی کشــید.بعد او 
را داخــل لحافی پیچیدیم و روی صندلی 
عقب خودرویش قرار دادیم وجسدش را 

در بیابان های تلو رها کردیم.
در پی اعترافات زن جوان، اردلان هم 

به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی تهران بازداشــت شد.سپس 
جسد مرد میانســال با راهنمایی های این  

زن و مرد کشف شد. 
بازپرس جنایی هم دســتور انتقال 
جســد را به پزشــکی قانونی داد تا علت 
اصلــی وزمان مرگ مشــخص شــود. 

هردومتهم نیزدربازداشت هستند.
اردلان مرد جوانی است که در تمام 
این مدت پا به پای ســمانه پیش رفته و با 
او در جنایت نیز همراه شــده. او با سمانه 
در فضای مجازی آشــنا شد و همزمان با 
ادامه ارتباط شــان به او دل بست و همین 
دل بستن باعث شد تا او با زن جوان همراه 

شود و دست به جنایت بزند.
به چه بهانــه ای فرامرز را به 

داخل خانه ات کشاندی؟
من نکشــاندم، ســمانه با او تماس 
گرفت و به بهانه اینکه با هم صحبت کنند 
او را بــه خانه ام در فردیس کرج کشــاند. 
فرامرز مدت ها بود که دلش می خواست با 
سمانه ارتباط داشته باشد و به همین دلیل 

هم او را به خانه ام کشاندیم.
او می دانســت تو داخل خانه 

ای؟
نه، اصلًا قرار نبود من خودم را نشان 

دهم. در تمام مــدت داخل حمام مخفی 
شده بودم.

برای چی مخفی شــده بودی؟ 
مگر نمی خواستید حالش را بگیرید؟
حقیقتش این بود که ســمانه او را به 
خانــه ام دعوت کرد تا به من ثابت کند که 
هیچ علاقه ای بــه فرامرز ندارد. قرار هم 
بود تا آخر وقت من داخل حمام باشم، اما 
لحظاتی بعد از اینکه او به خانه آمد، من از 

حمام بیرون آمدم.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

با او درگیر شــدم و مجبورش کردم 
روی صندلی بنشــیند. فرامرز که حسابی 

ترسیده بود سر و صدا کرد و برای اینکه سر 
و صدایش همسایه ها را به خانه نکشاند، 
مجبور شدیم دست و دهانش را با چسب 
ببندیم. پاهایش را هم با شال سمانه بستیم.
آن موقع بود کــه مجبورش کردیم 
تا رمز عابــر بانک هایش را بدهد. ما فقط 
می خواســتیم حالش را بگیریم و او را سر 
جایش بنشانیم. می خواستیم ادبش کنیم، 
اما یک دفعه حالش بد شد، حتی 4 قرص 
داخل جیبش بود و آنها را بیرون آوردیم تا 
بخورد اما گفت حالش خوب اســت ولی 
متوجه شــدیم که مرده است.همان موقع 
به کمک سمانه جســد را بستیم و داخل 

لحافی پیچاندیم.
اول می خواســتیم جســد را داخل 
صندوق عقب ماشین خودش بگذاریم اما 
قفل صندوق عقب خراب بود و آن را روی 
صندلی عقب گذاشــتیم. ساعت حدود 6 
صبح بود که از خانه من خارج شدیم و به 

سمت فشم حرکت کردیم.
اما جاده خیلی شــلوغ بود، جاده را 
بســته بودند. بنابراین تصمیم گرفتیم به 
سمت جاجرود برویم، حتی در راه ماشین 
داخل یک گودال افتاد و چند نفری کمک 
کردند و ماشــین را درآوردند. در راه تغییر 
مسیر دادم و در محلی خلوت توقف کردم. 
جسد را بیرون آوردیم و چون روی شیب 
بودیم با یک هل جسد پایین افتاد و در کنار 
سیم خاردارهایی که چند متر آن طرف تر 

بود متوقف شد.
پس از جنایت چه کردید؟

رفتیم شــهرری و با کارت هایی که 
رمزش را می دانستیم طلا خریدیم.

چه مقدار طلا خریدید؟
دقیق نمی دانم، فقط طلا می خریدیم 

و می فروختیم.
با پول های مقتول چه کردید؟

سمانه مقداری وسایل خانه خرید، 
اما بیشــترین پــول را به گداهــا و یتیم 

خانه ها کمک کردیم. حتی حاضرم اســم 
و محل هــای یتیم خانه هــا را هم معرفی 
کنــم. تقریباً هیچ پولــی را برای خودمان 

برنداشتیم.
بعد از قتل با سمانه در تماس 

بودی؟
بلــه، هر جا می رفتیم باهم بودیم، تا 
اینکه 4 روز پــس از این حادثه از آگاهی 
با ســمانه تماس گرفتند و از او خواستند 
که برای یک ســری موضوع هــا به آنجا 
برود؛خودم آن روز سمانه را تا اداره آگاهی 

بردم اما دیگر از او خبری نداشتم.
وقتی سمانه دستگیر شد چرا خودت 

را معرفی نکردی؟
فکر نمی کردم که دستگیرشده باشد، 
تصــورم می کردم بعد از چند روز تحقیق 
به نتیجه نرســند و آزادش کنند، اما وقتی 
ماندنــش در اداره آگاهی طولانی شــد 
تصمیــم گرفتم برایش وکیــل بگیرم که 

فرصت نشد و خودم هم دستگیر شدم.
با سمانه چطور آشنا شدی؟

باهم در تلگرام آشنا شدیم. پیام اول 
را سمانه داد.

می دانستی او متأهل است؟
اوایــل نه، اما بعــد از مدتی متوجه 
شدم. سمانه مشــکلات زیادی داشت و 
من کمکش کردم و مشــکلاتش حل شد. 
فرامرز یکی از مشکلاتی بود که او داشت 

و باهم حلش کردیم.
شما متأهل هستی؟

چند سال قبل، از همسرم جدا شدم و 
با دختر 9 ساله ام زندگی می کنم.

چرا با سمانه همراه شدی؟
برای اینکه عاشــق اش هســتم. ما 
می خواهیــم باهم ازدواج کنیــم. بعد از 
آزادی از زندان به هدفمان می رســیم. من 

سمانه را می پرستم، عاشقش نیستم.
چــرا او را در این حد دوســت 

داری؟
سمانه یک مرد است، سمانه دست 
نیافتنی است. برعکس همسر اول من که 
به مــن خیانت کرد، زندگی ام را گرفت و 
بعد هم طلاق گرفت و رفت سراغ زندگی 
خودش. همســر اولم هــم آبرویم را برد 
هم مرا به نابودی کشــاند؛ اما سمانه چنین 

شخصیتی ندارد.
اما ســمانه متأهل بود، چطور 

می توانستی با او ازدواج کنی؟
قرار بود از همســرش جدا شــود. 
آنها با هم مشــکلات زیادی داشتند. شما 
از صفت های مردانه ســمانه خبر نداری، 

اگر داشتی بی شک به من حق می دادی.
شغلت چیست؟

دکوراســیون کار هستم.سمانه هم 
باشــگاه داشــت، البته یک آشپزخانه هم 
داشت. ســمانه وضع مالی خیلی خوبی 
نداشت اما عاشــق کار کردن بود و برای 
همین خیلی تلاش می کرد.اما افسوس که 
این اتفاق، ناخواسته زندگی هردونفرمان 

را خراب کرد.

داستان پیچیده سمانه؛ زن متاهل تهرانی

گروه حوادث-زن دندانپزشــک که 
چهار سال قبل به تله زن و مرد دزد افتاد و با 
پاشیده شدن آب جوش از سوی آنها دچار 
سوختگی شده بود در دادگاه برای آنها اشد 

مجازات خواست.
زن و مرد جوان در دادگاه انگشــت 

اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند.
در دادگاه خانــم دکتــر چــه 

گذشت؟
در جلسه رسیدگی به این پرونده که 
در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
برگزار شد ، ابتدا شاکی که زنی دندانپزشکی 
به نام آتنا است در جایگاه ویژه ایستاد و در 
تشــریح ماجرا گفت : سال 9۵ دانشجوی 
رشــته دندانپزشــکی بود. من خانه ای در 
ســعادت آباد اجاره کرده بــودم و با مادرم 
در آن زندگی مــی کردم . من به تنهایی از 
پس هزینه اجاره خانه بر نمی آمدم به همین 
خاطر در ســایت دیوار دنبال یک هم خانه 
می گشتم تا اینکه یک زن و مرد برای بازدید 
بــه خانه ام آمدند.وی ادامه داد: آنها پس از 
بررسی خانه یک باره به سمتم حمله کردند 
و من متوجه شدم در دام دزدان افتاده ام. مرد 
جوان با پنجــه بوکس به صورتم زد و من 
برای دفاع از خودم دستم را به سمت کتری 

آب جوش بردم اما آنها کتری آب جوش را 
به سر و صورتم پاشیدند که به شدت دچار 
سوختگی شدم. آنها دست و پایم را با طناب 
بســتند و پس از سرقت لپ تاپ، گوشی 
موبایل آیفون و چند عینک مارک دار گران 

قیمت از خانه ام گریختند.
ایــن زن ادامه داد: ارزش اموال دزدی 
در سال 9۵ حدود 130 میلیون تومان بود که 
حالا قیمت آن چند برابر شــده است . من 
بعد از فــرار زن و مرد دزد با پلیس تماس 
گرفتم و ماموران پلیس از طریق بررســی 
فیلم ضبط شــده دوربین های مداربســته 
توانستند خودرویی را که دزدان با آن مقابل 
خانه ام آمده بودند شناسایی و زن جوان به 
نام شیما را که چند سابقه دزدی در پرونده 
اش داشت دستگیر کنند.این شاکی عکس 
آثار ســوختگی روی بدن و صورتش را به 
قضات نشــان داد و گفت: من برای شیما و 
مرد جوان به نام ســرخان اشد مجازات می 
خواهم. بعد از آن ماجرا مدتها تحت درمان 
بودم و با سختی توانستم درسم را تمام کنم 
و حالا دندانپزشک شده ام.انگشت اتهام دو 

متهم به سوی دیگر
ســپس ســرخان که افغان است در 
جایگاه متهم ایستاد و اتهامش را نپذیرفت.

وی گفت: مــن در پارکی در میدان 
صادقیه نگهبان بودم و شــیما را از قبل می 
شناختم. او به پارک آمد و گفت خواهرش 
اسباب کشــی دارد و از من خواست تا در 
اســباب کشی به آنها کمک کنم. من سوار 
پرشیا شیما شدم و به سعادت آباد رفتم اما 
وقتی وارد خانه زن جوان شدیم شیما به او 
حمله کرد و به رویش آب جوش پاشــید.
او دســت و پای زن جوان را بســت و من 
از دیــدن این صحنه تعجــب کردم. چون 
غیرقانونی وارد ایران شــده بودم بلافاصله 
فرار کردم . شیما خودش اموال زن جوان را 
سرقت کرده است.سپس شیما در جایگاه 
ویژه ایســتاد و انگشــت اتهام را به سمت 
همدســتش نشانه رفت. وی گفت : من به 
شیشه اعتیاد داشــتم و صاحب دو فرزند 
بودم. سرخان را از قبل می شناختم .او ساقی 
مواد مخدر بود. آخرین بار وقتی به شدت 
با همســرم دعوا کرده بودم در سایت دیوار 
به دنبال یک هم خانه گشتم که با آگهی آتنا 
روبه رو شــدم.وی ادامه داد: من و همسرم 
در یک اتاق در خانه مادر شــوهرم زندگی 
می کردیم و مــن از این موضوع ناراحت 
بودم .از شوهرم می خواستم تا آنجا را ترک 
کنیم اما قبول نمی کرد .به همین خاطر خانه 

ام را ترک کردم. من می خواستم به شوهرم 
بفهمانم خودم می توانم به تنهایی زندگی 
ام را اداره کنــم. من در حالی که به شــدت 
گریه کرده بودم ســراغ سرخان رفتم تا از 
او شیشــه بگیرم. من به او گفتم دنبال یک 
هم خانه هستم وسرخان گفت برای بازدید 

خانه همراهم می آید.
ایــن متهم گفت: وقتــی به خانه آتنا 
رفتیم ،من مشغول صحبت کردن با مادر او 
آتنا بودم که سرخان یکباره با پنجه بوکس 
به زن دندانپزشک حمله کرد و یک ضربه به 
او زد. آتنا کتری آب جوش را به سمت من 
پاشید که دچار سوختگی شدم و بلافاصله 
آنجا را ترک کردم .احتمالا بعد از اینکه من 
خانه زن دندانپزشک را ترک کردم سرخان 
دست و پای او را بست و اموالش را سرقت 
کرد. من همان روز به بیمارســتان رفتم و 
چند روزی آنجا بستری شدم. سپس شوهر 
و بــرادرم مرا به کمپ ترک اعتیاد بردند تا 

مواد مخدر را کنار بگذارم. من بی گناهم.
در پایان جلســه قضات وارد شــور 
شــدند و با توجه به مدرک های موجود در 
پرونده، شیما را به 10 سال زندان، رد مال و 
پرداخت دیه محکوم کردند .مرد افغان نیز 

به 10 سال زندان محکوم شد.

گروه حوادث- قامتــش رعنا، اما 
دلش شکسته بود و صدای بغض آلودش 
از تنهایــی و دلتنگی حکایت می کرد. او 
و همســرش در گوشــه ای از راهروی 

کلانتری ایستاده بودند.
مرد 6۲ ســاله با جملاتی عاطفی و 
صمیمانه سعی می کرد زن ۵9 ساله اش را 
دلداری بدهد. او می گفت: ناراحت نباش 
و غصه نخور. ما بی کس و کار که نیستیم. 
همین امروز کمی آجیل مشــکل گشا می 
خریم و به شهرســتان مــی رویم. حتما 
دخترمان و شــوهرش و دو نوه خوشگل 
مان از دیدن ما خوشحال خواهند شد و...!
این زوج دل شکسته لحظاتی بعد به 
دایره اجتماعی کلانتری هدایت شدند تا 
مشــکل آن ها از طریق کارشناس مشاوره 
پلیس بررسی شود. »غلامحسین« در بیان 
داستان زندگی اش گفت: 16 ساله بودم که 
پدرم فوت کرد و خرج و مخارج زندگی 
مان بــه گردن من افتاد. به احترام مادرم تا 
سن 34 سالگی ازدواج نکردم و پس از آن 
که دو خواهرم را به خانه بخت فرســتادم 
خانواده ام پیشــنهاد دادند به خواستگاری 

دختر همسایه مان بروم. 
مادر خدابیامــرزم می گفت طوبی 

دختر خوبــی اســت و از جیک و پوک 
زندگــی ما خبر دارد. من به خواســته او 
احترام گذاشتم و ازدواج کردم. اما طوبی 
تحت تاثیر دخالــت های مادرش از روز 
اول ســر ناسازگاری گذاشت و می گفت 
نمی توانم یک عمر کلفتی مادرت را بکنم 

و... .
همســرم آن قدر لج بــازی کرد که 
مادرم مظلومانه وسایلش را برداشت و به 
خانه خواهرم رفت. اگرچه او تا روزی که 
زنده بود دیگر به خانه ما نیامد اما همیشــه 
تاکید می کرد اگر بشنوم حتی به همسرت 

گفته ای بالای چشمش ابروست شیرم را 
حلالت نخواهم کرد. من از این رفتارهای 
همســرم کینه به دل گرفتم و طوبی هم لج 
بازتر از آن بود که بخواهد در برابرم کوتاه 

بیاید.
برای همین هم هر روز ســر مسائل 
ساده و پیش پا افتاده جر و بحث می کردیم 
و روی اعصاب همدیگــر راه می رفتیم. 
ســال ها گذشت و متاســفانه مشاجرات 
تکراری ما باعث شــد از پســرمان غافل 
بمانیــم و او عصبی و ســرکش بار بیاید. 
البتــه من احتمال می دهــم به موادمخدر 

هم آلوده شده باشد. پسرم شب گذشته به 
تحریــک عروس مان که با هم زندگی می 
کنیم گفت بهتر است شما به روستا بروید 
و این خانه را بفروشــید و سهم ارثمان را 

همین الان بدهید.
ما سر این موضوع جر و بحث کردیم 
و مســعود با حالتی خشن، من و مادرش 
را بــه باد کتک و توهین گرفت. چون می 
ترسیدیم مسعود بلایی به سرمان بیاورد از 

خانه خودمان فراری شدیم. 
در این لحظه زن ۵9 ساله آهی کشید 
و گفــت: از خدا طلب بخشــش می کنم 
برای این که مادرشــوهرم را خیلی اذیت 
کردم و حالا عروسم همان بلاها را به سرم 

آورده است. 
البته این را هم بگویم من و همسرم با 
جر و بحث های تکراری، غرور و احترام 
خودمان را جلوی بچه های مان شکستیم 
و آن ها برای ما احترامی قائل نیستند و به 
خودشان اجازه می دهند که هر حرفی که 
مــی خواهند به ما بزنند. ای کاش همه زن 
و شوهرها قدر همدیگر را بیشتر بدانند و 
عشــق ورزیدن را به بچه هایشان نیز یاد 
بدهند تا هیچ کس مثل من و شــوهرم تنها 

و غریب نماند.

بلایی که عروس بر سر مسعود و خانواده داماد آورددردسر وحشتناک برای خانم دکتر

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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یکشنبه 11 خرداد 1399 ،8 شوال 1441 ،31 می 2020، شماره 3500، صفحه  

با سمانه چطور آشنا شدی می دانستی او متأهل است چطور می توانستی با او ازدواج کنی؟ و جواب های جوان همدست سمانه را 
بخوانید.

منشی خانم مسلط به کامپیوتر 
و آشنا به دفتر مهندسی

شماره تماس   09394019519

تعمیرات تخصصی
انواع کولر گازی - یخچال-  لباسشویی

 09347690525

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

شـامـرزا
انواع غذاهای ایرانی دریایی با کیفیت عالی

کیش بازار عربها جنب نانوایی لواش  
09347680421        09383436422

اصل کارت کیشوندی 
خانم مرضیه عباسیان به شماره پرونده 

174596/01 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  09179490831 

خدمات الکترونیک ضیائی
تعمیرات فوق تخصصی انواع 

   LCD- LED تلویزیون های
وسیستم های صوتی و تصویری اتومبیل 

با 15 سال سابقه وکادری مجرب
آدرس: میدان پارس پاساژ طلوع 

  A103 غرفه
شماره تماس: 09347683395   

07644478003

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

فروش انواع باتری وشارژر فابریک موتور در سایزهای مختلف 
برند تیانچ و چیلوی با کمترین قیمت در جزیره به قیمت عمده 

غریبی      09397693031

آموزشگاه رانندگی آلا کیش 
به چند نفر مربی رانندگی با تجربه آقا نیازمندیم

شماره تماس 09127691233 

به یک کارمند اداری خانم مسلط به کار اداری 
جهت کار در آموزشگاه رانندگی نیازمندیم

شماره تماس 09127691233

از نیروهای دارای تجربه و سابقه کار در سمت های ذیل 
دعوت به همکاری می نماید:

      1 - خانه دار خانم و آقا
      2 - تاسیسات

      3 - خدمات
مراجعه حضوری ، هتل پنج ستاره پارمیس

به دو نفر نیروی خانه داری خانم و یک 
سرپرست خانه داری برای کار در هتل 

نیازمندیم . ساعت تماس )9 صبح الی 15 (
09172128977

نیــازمندیهای
 اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284
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خرید و فروش و ...


